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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
و تبليغ احكام دين است. اين بحث از جهتي مربوط به مكاسب محرمه  بحث در دريافت مزد در قبال افتاء و تعليم

باشد. فقه التربيه مي بحث بر قولي اخذ اجرت در اين موارد حرام است و از جهتي هم مرتبط با باشد به دليل اينكه بنامي
وايت دچار ضعف غيراز يك رشده بهآيات و روايات مرتبط با محل بحث بررسي شد. هرچند مجموعه روايات مطرح

باشد قبل از اينكه نتيجه نهايي آن ها مشكل مياي است كه كنار گذاشتن آنگونهسندي بودند اما مجموعه اين روايات به
 باشد.پردازيم كه ممكن است در آن نتيجه تأثير گزار ميروايات بيان شود به بررسي روايتي مي

 روايت معنى الاستئكال بالعلم
تعددي كه در جلسات قبل ذكر شد روايتي در كتاب معاني الاخبار در باب معنى الاستئكال بالعلم در مقابل روايات م

آن روايات را از محل بحث  طوركليذكرشده است كه ممكن است اين روايت مفسر و حاكم بر آن روايات باشد و به
يك روايت ذكرشده است كه آن روايت اين  بيرون كند. در ذيل باب معنى الاستئكال بالعلم در كتاب معاني الاخبار تنها

زكَرَِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حدََّثنََا بكَْرُ بْنُ  حَدَّثنَاَ أَحمْدَُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثمَِ العِْجلِْيُّ رحَمِهَُ اللَّهُ قَالَ حدََّثنََا أحَْمَدُ بنُْ يَحيَْى بنِْ« است
 ع يَقُولُيمِ بْنِ بُهلُْولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سنَِانٍ عَنْ حَمزَْةَ بْنِ حمُْرَانَ قاَلَ سَمعِْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ حَبِيبٍ عَنْ تَمِ 

لُونَ علُُومَكُمْ وَ يَبُثُّونَهاَ فيِ شِيعتَِكُمْ فَلَا منَِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمهِِ افْتقََرَ فَقلُْتُ لهَُ جعُلِتُْ فِدَاكَ إنَِّ فِي شِيعَتكَِ وَ مَواَلِيكَ قَومْاً يَتَحمََّ
المْسُتَْأْكِلُ بعِلِمِْهِ الَّذِي يُفتِْي بِغَيْرِ  يعَْدمَُونَ عَلَى ذَلكَِ مِنْهُمُ الْبرَِّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِكْراَمَ فقَاَلَ ع لَيْسَ أُولَئِكَ بِمُستَْأْكلِِينَ إِنَّمَا

حمزه بن عمران از امام صادق نقل كردند كه  1»مِنَ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ ليُِبطِْلَ بهِِ الْحُقُوقَ طمَعَاً فِي حطَُامِ الدُّنيَْاعِلْمٍ وَ لَا هُدًى 
پرسد آيا شود. در ادامه راوي ميكه علم را وسيله اكل و مزد قرار بدهد، فقير و نيازمند مي امام فرمودند انساني

رسد و ها ميپردازند و از طرف مردم صله و هدايايي به آنلي شما به تبليغ معارف ديني مياشخاصي از شيعيان و موا
شوند يا خير؟ امام در پاسخ كه پاسخ ايشان ظهور در حصر دارد، كنند، شامل اين روايت ميها را دريافت ميآن
دهد تا حقوق ديگران توا و حكمي ميبه غير علم ف فرمايند مستاكل شخصي است كه به طمع مال دنيا و امور دنيويمي

                                                            
 1 باب معنى الاستئكال بالعلم ح 181معاني الاخبار ص  -1 
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باشد و دلالتي بر حرمت و يا شده از محل بحث خارج ميرا باطل كند. اگر دلالت اين روايت تام باشد روايات مطرح
 كراهت اخذ اجرت در قبال تعليم و تبليغ احكام ندارند.

 بررسي سندي: ضعف روايت
وايت تميم بن بهلول و پدرش و محمد بن سنان توثيق ندارند. اين روايت به لحاظ سندي اعتباري ندارد. در اين ر

احمد بن محمد بن هيثم عجلي كه از مشايخ شيخ صدوق است و احمد بن يحيي بن زكريا القطام و حمزه بن حمران 
 باشند.معتبر مي

 بررسي دلالي
 روايت وجود دارد به لحاظ دلالي چند جهت بحث در مدلول

 »استْأَكَْلَ بعِِلْمِهِ افتَْقَرَمَنِ « احتمالات در مدلول
باشد. در مواردي كه در روايتي از مي »مَنِ استَْأْكَلَ بِعلِْمِهِ افتْقََرَ«جهت اول بحث در مدلول صدر روايت يعني عبارت 

ت مطلبي نهي شود و يا توبيخ و مذمتي بر انجام مطلبي بيان شود اصل در اين نهي و توبيخ و مذمت، نهي تشريعي و دلال
باشد. همچنين در مواردي كه در روايتي وعده عذابي بر فعلي داده شود، اصل بر دلالت اين وعده بر ها بر حرمت ميآن

شود و حمل بر ارشادي باشد. در اين صور اختلافي وجود ندارد كه مدلول روايات حمل بر حكم مولوي ميحرمت مي
ووعيدي بر به وجود آمدن شود بلكه وعدهر انجام فعلي داده نمياما در برخي روايات نهي و يا وعده عذاب ب شودنمي

مانند آنچه در اين روايت آمده است كه وعده  شودمشكلات و پيامدهاي نارواي دنيايي در صورت انجام فعلي داده مي
ها و بيان هگونه وعداين شده است. سؤالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه مدلولفقر بر استئكال به علم داده

 كند يا اينكه دلالتي بر حرمت ندارد؟پيامدهاي منفي يا مثبت دنيايي چيست؟ آيا دلالت بر حرمت مي

 احتمال اول: حمل بر بيان ارشادي
طوركلي در رواياتي كه پيامدهاي منفي و مثبت دنيايي و به» منَِ استَْأْكَلَ بِعلِمْهِِ افتَْقرََ«احتمال اول در مدلول عبارت 

كند اين است كه اين موارد حمل بر ارشاد به يك حكم عقلايي و امثال آن شود و اينكه اين روايات فعلي را بيان مي
ها مفيد هيچ حكم و مولويتي نباشند مانند آنچه در روايات پزشكي وجود دارد كه به خواص برخي گياهان و غذا



                   ٣٤٥٣ :ॷماره එඁࢌ                                                                                                                    

 
 

4

شده است كه ذكر پيامدهاي دنيايي قرينه بر اين است كه اگر امرونهي هم در روايت وجود كرده است و حتي گفتهاشاره
 باشند.داشته باشد، آن امرونهي ارشادي مي

 احتمال دوم: حمل بر حكم مولوي
» مَنِ اسْتَأكَْلَ بِعِلْمهِِ افْتقََرَ «ت شود و مدلول عبارالمولويه حتي شامل اين موارد هم مياحتمال دوم اين است كه اصاله

 باشد.كنند حكم مولوي ميو ديگر رواياتي كه پيامدهاي دنيايي فعلي را بيان مي

 نظر استاد: تقريب احتمال دوم
بعيد نيست كه گفته شود، قاعده اصاله  كند،طوركلي در مواردي كه در روايتي كه پيامدهاي دنيوي فعلي را ذكر ميبه
اي بر حمل مدلول باشد مگر اينكه قرينهشود و روايت در مقام بيان حكم مولوي مييه شامل اين موارد هم ميالمولو

اين روايات حكم الزامي را  باشد. البته در اينكهروايت بر بيان حكم ارشادي باشد و الا اصل بر بيان حكم مولوي مي
گونه روايات، افاده حكم غير الزامي نند، بايد گفت حداكثر مدلول اينككنند و يا اينكه افاده حكم غير الزامي ميافاده مي

تنهايي و فارغ از ذيل آن موردتوجه قرار گيرد، تنها باشد. در محل بحث هم اگر صدر روايت بهمي كراهي و تنزيهي
 توان حكم كراهت را استفاده كرد.مي

 وجود قرينه بر دلالت روايت بر حرمت مولوي
بر حكم مولوي كراهت بيان شد تنها با توجه به صدر و فارغ » منَِ استَْأْكَلَ بِعِلمْهِِ افْتقََرَ«دلالت عبارت آنچه در مورد 

كند بر اينكه اي وجود دارد كه دلالت مياز ادامه روايت بود اما در محل بحث ادعاشده است كه در ادامه روايت قرينه
فرمايند استئكال به اين است كه بعدازاينكه امام مي باشد و آن قرينهمدلول روايت حكم الزامي مولوي يعني حرمت مي

بيت هديه و شود، حمزه بن عمران از اينكه برخي از شيعيان و موالي امام در تبليغ و نشر علوم اهلعلم موجب فقر مي
ه امام در جواب استئكال به كنند كفرمايند كه برخي چنين ميشود و به امام ميكنند، متعجب ميصله ديگران را قبول مي

دانند و اين تعجب راوي را قرينه بر دلالت صدر روايت بر كنند و اين موارد را استئكال به علم نميعلم را تبيين مي
اي مكروه را انجام كرد جاي تعجب از سوي راوي به اينكه عدهدانند و الا اگر دلالت بر كراهت ميحرمت تشريعي مي

 باشد.كنايه از حرمت مي» افتَْقرََ«عبارت  توان گفتضمن اينكه ميدهند، وجود نداشت 
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 عدم خصوصيت استئكال در روايت
باشد به مي »إِنَّمَا الْمُسْتَأكِْلُ بِعِلْمهِِ الَّذِي يُفتِْي بِغيَْرِ عِلمٍْ«مستاكل در عبارت  مطلب دوم در دلالت روايت در مورد
صيت دارد و اينكه بگوييم آيا اين عبارت مفسر رواياتي است كه تعبير استئكال اينكه آيا تعبير استئكال در روايت خصو

منَْ أَراَدَ الْحَدِيثَ لمِنَْفعَةَِ الدُّنْيَا « ها آمده است و يا اينكه بگوييم اين تعبير خصوصيتي ندارد و شامل رواياتي ماننددر آن
 سه احتمال وجود دارد. شود كهنيز مي 2»لمَْ يكَنُْ لهَُ فِي الĤْخرَِةِ نَصيِب

احتمال اول اين است كه بگوييم عبارت استئكال در روايت، خصوصيت دارد و اين روايت تنها مفسر رواياتي  .1
 ها وجود داشته باشد.است كه تعبير استئكال در آن

است  احتمال دوم اين است كه بگوييم كه تعبير استئكال در روايت خصوصيتي ندارد و مراد مستاكل بعلمه كسي .2
 »مَنْ أَرَادَ الْحدَيِثَ لِمَنْفعَةَِ الدُّنيَْا«همه رواياتي مانند  دهد و اين روايت مفسركه علم را وسيله اكل خود قرار مي

 شود.كنند، ميشامل رواياتي كه از طلب اجرت نهي مي و حتي

مَنْ أَرَادَ «رواياتي مانند احتمال سوم كه احتمالي بينابين دو احتمال قبل است، اين است كه اين روايت مفسر  .3
 كنند نيست.باشد اما مفسر رواياتي كه از طلب اجرت نهي ميمي »الْحدَيِثَ لِمنَْفعََةِ الدُّنيَْا

ها نهي توان گفت اين روايت مفسر همه رواياتي است كه مضمون آنباشد و مياظهر از اين احتمالات احتمال دوم مي
 باشد.عنوان وسيله كسب مياز قرار دادن علم دين و دين به

 بحثي در اضافي يا حقيقي بودن حصر در روايت
مطلب و بحث سوم در بحث دلالي روايت اين است كه حصر در روايت حصر اضافي است يا حصر حقيقي؟ علت 

دود شد، جنبه تفسيري روايت محطرح اين سؤال هم اين است كه اگر در روايت كلمه انما كه دال بر حصر است ذكر نمي
فرمايد دريافت هديه براي كسي دين و معارف را نشر و تبليغ بود و اين تفسير ناظر به صدر روايت بود كه امام ميمي
به ديگر رواياتي كه در جلسات قبل بيان شد، نبود و طبق روايت  كند مشكلي ندارد و مستاكل بالعلم نيست و ناظرمي

خارج » مَنِ اسْتَأكَْلَ بعِلِمْهِِ«كند تخصيصا و يا تخصصا از دين دريافت مي كسي كه هديه و صله در مقابل تعليم و تبليغ
بود اما ديگر موارد مانند اخذ اجرت در قبال تبليغ دين داخل در صدر روايت بود اما ازآنجاكه در روايات كلمه انما 

                                                            
 2ح  بَابُ المْسُْتأَْكِلِ بِعلِمِْهِ وَ المْبُاَهيِ بِه 1 كافي ج - 2
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است يا حصر حقيقي كه به شود كه حصر در روايت حصر اضافي آمده است كه دال بر حصر است، اين سؤال طرح مي
 لحاظ نتيجه باهم تفاوت دارند.

 ثمره اضافي يا حقيقي بودن حصر
ها اين اگر حصر در روايت را حصر حقيقي بدانيم اين روايات مفسر همه روايات قبل و رواياتي است كه مضمون آن

بالعلم تنها بر شخصي صادق است است كه نبايد علم به دين و معارف را وسيله كسب قرار دارد و طبق روايت مستاكل 
دهد اما اگر شخصي فتواي صحيح و طبق اصول دهد و مي جهت منافع و مطامع دنيوي فتواي به غير علم و نادرست

شود اما اگر حصر در طور صحيح تبليغ معرف دين كند و در قبال آن اجرت هم بگيرد مصداق مستاكل بالعلم نميبه
شود كه اشخاصي تبليغ و تعليم معارف ديني ن حصر ناظر به آن قسم از روايت ميروايت را حصر اضافي بدانيم اي

از  كردند كه طبق روايات دريافت هديه و صلهشد قبول ميها داده ميكردند و هدايا و صلاتي را هم كه به آنمي
در روايت و صدق در ذيل حكم ص اما مواردي را كه شرط اخذ اجرت كنند، شودمصاديق مستاكل بالعلم خارج مي

 باشد.كار حرام مي ماند اينمستاكل بالعلم باقي مي

 كثرت استثنا قرينه بر اضافي بودن حصر
اصل در حصر اين است كه حصر حقيقي باشد لذا اگر در مواردي بين اضافي بودن يا حقيقي بودن شك شود، اصل و 

وجود دارد كه طبق آن قرينه حصر اضافي است و آن اي بر حقيقي بودن حصر است اما در محل بحث قرينه ظهور عرفي
براي اينكه استئكال بالعلم و طلب الدنيا بالدين اقسام  باشدكثرت استثنا مي اين است كه لازمه حقيقي بودن حصر، قرينه

تبليغ دين اجرت به تبليغ دين بپردازد و يا اينكه جهت رسيدن به مقامات دنيايي به  اينكه جهت دريافتزيادي دارد مثل
اش اين است كه از مصاديق روايات متعددي كه ذكر بپردازد كه اين مورد قطعاً حرام و اگر حصر را حقيقي بگيريم لازمه

شد تنها يك مورد استئكال بالعلم و طلب الدنيا بالدين كه فتواي به غير علم جهت منافع دنيوي حرام است ولي ديگر 
استثنا بعيد به  اند كه اين كثرتا بالدين كه زياد هستند از حكم حرمت استثنا شدهمصاديق استئكال بالعلم و طلب الدني

 رسد و اقوي اين است كه اين حصر، حصر اضافي باشد.نظر مي

 ناظر نبودن روايت نسبت به ديگر روايات
همچنين اضافي معنى الاستئكال بالعلم، اين روايت به دليل ضعف سندي و  با توجه به بررسي سندي و دلالي روايت

بودن حصر و همچنين احتمالي كه مبني بر موضوعيت تعبير استئكال در روايت و اينكه استئكال در روايت اصطلاحي 
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شده است كه البته اين احتمال را كردند، اطلاق ميبوده است كه بر فقهاي درباري كه به غير علم فتوي صادر مي
 رواياتي باشد كه در جلسات قبل بيان شد. سرتواند ناظر و مفنپذيرفتيم، اين روايت نمي

 نتيجه بررسي روايات: كراهت اخذ اجرت بر افتاء و تبليغ دين
شده فقط يك روايت به لحاظ سندي معتبر با توجه به اينكه روايت استئكال بالعلم پذيرفته نشد و از روايات مطرح

ضعف سندي داشت و پذيرش مجموع آن روايات به روايت كراهت اخذ اجرت بود و ديگر احاديث  بود كه مدلول آن
قدر متيقن شود و قدر متيقن از اين روايات، علت تواتر اجمالي آن روايات بود، در مدلول مجموع روايات بايد اخذ به

باشند اما به دليل ضعف سندي باشد و هرچند برخي از اين روايات دال بر حرمت اخذ اجرت ميكراهت اخذ اجرت مي
 توان حكم به حرمت اخذ اجرت كرد.نميها، آن

 
 


